
 

 
  

 

 

 

 

 

  

  هگل و سازماندهي مفهومي فلسفه
  ويل دادلينوشتة

  ترجمة حميد كوزري 

 

 يكشنبه، كه در آن بشر خود را خاضعانه قرباني ميكند: فلسفه دو جنبه زندگي را در هم مي آميزد«

 ».كند آقاي خانه است و براي علايقش كوشش مي  و آخر هفته كه شق ورق مي ايستد،

  سخنراني هاي تاريخ فلسفه                                    

 

: ارسطو، رواقيان و فيلسوفان قرون وسطا مانند افلاطون فلسفه را به سه قسمت تقسيم مي كردنـد                : درآمد

بـا  ). سياسـت (و اخلاق   ) كيهان شناسي و روانشناسي   (، فيزيك   ) تئولوژي -آنتولوژي غير وحداني  (متافيزيك  

 قرن هجدهم فلسفه مي بايست مرزهـاي خـود را بـا علـوم ديگـر از نـو                    رشد علوم طبيعي و ديگر علوم در      

بـا فلـسفة ذهـن يـا فلـسفه روح           ) علـم نفـس   (لذا فيزيك با فلسفه طبيعت و روانشناسي        . مشخص مي كرد  

فلـسفه روح  . منطق، فلسفة طبيعت و فلـسفه روح : هگل فلسفه را سه شاخة اصلي مي دانست      . جايگزين شد 

او مانند همة همعصران خـود      . حق، فلسفه تاريخ، زيبا شناسي و فلسفه دين مي شود         فلسفه  : در نزد او شامل   

از فلسفه به عنوان علم و از شاخه هاي آن به عنوان علوم فلسفي ياد مي كرد و معتقد بود ايـن علـم چيـزي                          

 فيزيـك نيـوتن،  «: المعارف علـوم فلـسفي مـي گويـد        ةدر داير . جداي تجربه و قواعد علوم مشاهده اي است       

تجهيزات علمي، وسايل فلسفي ناميـده مـي شـوند و    ! و خود نيوتن فيلسوف   . فلسفه طبيعي انگاشته مي شود    

او بـه ايـن برداشـت از    » .دولتمردي مانند كنينگ از به كار گيري سخن فلسفي در وزارتخانه صحبت مي كند   

ه علوم تجربي قـدرت     فلسفه اعتراض مي كند، اعتراضي كه متوجه كانت است و بر آن است تا در عصري ك                

او از تبليغي كه در يك روزنامة انگليسي        . يافته اند از اصالت فلسفي و جدا بودن فلسفه از آن علوم دفاع كند             

ايـن مثـال خـوبي      »  شيلينگ ٧قميت  ... هنر حفظ مو با بكارگيري قواعد فلسفي        «: مي بيند بر آشفته مي شود     

در چنين فضايي هگل بار ديگر امكان مابعدالطبيعه . هم فلسفي قرن هجد-است براي نشان دادن فضاي علمي
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در بطن زمانـه    ! فلسفه اي كه اقتضاي روزگار خود بود و درعين مفهومي بودن و انتزاعي بودن             . را محقق كرد  

  )١.(اش رخ مي داد

هگل بارهاي بي شماري در مورد تاريخ فلسفه سخنراني كرد و در شروع اين سخنراني ها هميـشه تاكيـد         

. كه به عنوان يك لحظة مهم در تاريخ فلسفه، نهايتا يك نفر بايـد داراي مفهـومي ازخـود فلـسفه باشـد                      كرد  

-١٨٢٧خلاصه اي از تصور خودش از فلسفه را مي توان در مقدمه سخنراني هـايي كـه در بـرلين سـالهاي                       

ثرتهـا و تنـوع بـي    تفكر وجودي است كه در بشر، ذاتي، بنيادي و فعال اسـت و بـه ك   «:  ارائه داد يافت   ١٨٢٣

با اين همه هنگامي در اوج خواهد بود كه صرفا به بهترين دارايي بـشر يعنـي خـود                   . نهايت اشياء مي پردازد   

پرداختن تفكر به خـودش     . جايي كه تفكر فقط خود را مي خواهد ومتوجه خودش است          . تفكر مشغول شود  

تفكر فقط با ساختن خود فعـال  . د تفكريعني پرورش و يافتن خود و اين محقق نمي شود مگر با ساختن خو 

اين ساختن، در نقطه معيني نيست بلكه بـا خودسـازي تفكـر             . است و خود را با فعاليت زياد خواهد ساخت        

انواع اين ساختن ها چيزي است كـه مـا بايـد در    . آنچه در اين ميان بوجود مي آيد فلسفه است       . همراه است 

مـرور  . ش از هزار سال نيروي كار تفكر براي ساختن خودش اسـت    تاريخ فلسفه بي  . تاريخ فلسفه شرح دهيم   

  )٢.(يعني خودشناسي. اين تاريخ مانند مسافرت دريايي اي است براي كشف آنچه بر دوش تفكر است

فلسفه خود شناسـي تفكـر اسـت چـون          . پس مقصود هگل از فلسفه، شناخت و ساختن خود تفكر است          

در ديگر شاخه هاي علمي، تفكر خود را با اشيائي غيـر از            . فلسفهتوجه تفكر به شناخت حقيقت خود، يعني        

به عنوان مثال يك جانور شناس تفكر را        . فكر مي كند  ] درمورد اشيائي غير از خود    [خود مرتبط مي كند و يا       

حيوانات موضوع يا محتواي كار جانور شناس، يعني ميل به كشف           . براي مقايسه بين حيوانات بكار مي گيرد      

هستند و او از تفكر براي ريختن آن محتوا در يك قالب مفهومي براي مقايسه كشفياتش استفاده مـي  حقيقت  

در فلسفه اگر چه تفكر با خودش مرتبط مي شود و يا در مورد خودش فكر مي كند اما تنها قالبي بـراي         . كند

فلسفه به همان   . تمقايسه وبيان كشفيات فيلسوف نيست بلكه همچنين محتوايي براي كشف حقيقت هم اس            

. تفكر ماننـد يـك حلـزون، يـك چيـز نيـست            . اندازه كه خودسازي تفكر است، خود شناسي تفكر نيز است         

حلزونها و ديگر موضوعات جانور شناسانه، ساخته هاي طبيعي هستند، اگر چـه جـانور شناسـي كـه طالـب            

 او مـسئول پيـدايش نمونـه هـا          كشف حقيقت در مورد آنان است بايد به دنبال نمونه هاي مناسب باشد امـا              

همچنين در علم جانور شناسي مانند ديگر شـاخه هـاي علمـي غيـر از فلـسفه پيـدايش موضـوعات             . نيست

اما فيلسوف نه تنها مسئول كشف بلكـه مـسئول          . مطالعه، فعاليتي متفاوت از كشف حقيقت در مورد آنهاست        

ي وجـود نخواهـد داشـت و بـالطبع          چون بدون وجـود متفكـر، تفكـر       . ساخت موضوع مطالعاتش هم است    

ساخت و شناخت موضوع مطالعة فيلسوف دو وجه از فعاليت يگانـه   . حقايقي هم در مورد تفكر نخواهد بود      
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فيلسوف به همان اندازه كه در ساخت تفكر سهيم است، حقيقـت تفكـر را هـم                 . اي است كه فلسفه نام دارد     

  . خواهد شناخت

اكنون ديديم كه فيلـسوف     . وجه شناخت و توليد سادة هر تفكري نيست       بنابراين اشتغال به فلسفه به هيچ       

كند کـه فلـسفه    به علاوه هگل مخصوصا تاكيد مي. به موضوعات يا محتوياتي غير ازتفكر ناب، نظر نمي كند      

البتـه فلـسفه بـا سـوژه هـاي        . معادل ساخت و تفسير عقايد شخصي يا معادل اعتقاد هر متفكر خاص نيست            

هگل اين است كه اين متفكران تا جايي كـه قـادر باشـند              ] مورداشاره[ مي شود اما نكتة      فكري خاص عملي  

موضوعات شخصي و علايق خود را در ديگر موضوعات تفکر بگنجاننـد، فيلـسوف هـستند و بايـد عقايـد                     

شخصي خود را در مورد موضوعات مورد تفكر رها كنند و اجازه دهند يك تعين واقعي از تفكر ناب ظـاهر                     

  . دشو

خواستي كه ضرورتا از تاثير موضوعات خـارجي        .  خواستگي تفكر مي داند    -بنابراين هگل فلسفه را خود    

اگـر از   .  پروراني يك كليت مستقل باشد     -به معناي دقيق كلمه فلسفه بايد خود      . و درونيات متفكر آزاد است    

خود پروراني . گي باز خواهد ماندخود پروراني و بي نيازي بيافتد از خارج متاثر خواهد شد و از خود خواست

و كليت بي نياز، امري است كه هگل آنرا سيستم مي نامد و نتيجه مي گيرد كه فلـسفه بـه صـرف طبيعـتش،                  

فلسفه تفكري است كه خودش را به آگاهي نـسبت بـه خـود فـرا مـي خوانـد،                    «: ضرورتا سيستماتيك است  

به علاوه در مورد گامهـا و مراحـل         . به خود فكر مي كند    دلمشغول خود است، خود را موضوع خود ساخته،         

به بيـان دقيـق     . ظهور تفكر آزاد است   ) به عنوان علم  (بنابراين فلسفه   . مختلف حركت خود هم چنين مي كند      

كـاملا  . دايره اي برگشت كننده به خود و تماما بـر جـا مانـده در خانـه خـود                  . تر فلسفه كل اين ظهور است     

معنـاي واقعـي كلمـه    . در نتيجه يك سيستم است... ست فقط براي رجعت به خودخودش است و خواستي ا 

كليت است، كليتي كه از امر بسيار ساده شروع مي كند و رفته رفته مانند چيزي كـه مـي پرورانـد،                      » سيستم«

  )٣(».خود نيز مجسم مي شود

فلـسفه بـا    . ر اسـت  براي هگل فلسفه، فلسفه سيستماتيك است و فلسفه سيستماتيك پرورش دروني تفك           

تفكري كاملا نامعين يا تفكر دربارة تعين ناپذيري صرف، كه هگـل آنـرا              . تفكر كاملا ساده اي شروع مي كند      

اين رونـد شـامل يـافتن    «. سپس پرورش اين تفكر به سمت ديگر تفكرات معين تر        . مي نامد ) sein(»وجود«

انيم حركـت را بـه سـوي پـرورش مـشاهده      افتراقها است و با توجه به خصوصيت اين افتراقهـا مـا مـي تـو       

نتيجة اين روند پرورش، ساخت و شناخت تفكر به عنوان يك كليـت مجـسم و يـك امـر واحـد                      ) ٤(».كنيم

  . است، سيستمي كه درونا متمايز از تفكرات جدا از هم است

هگل مانند ارسطو و كانت، تفكرات جدا از همي را كـه فلـسفه سيـستماتيك ايجـاد و كـشف مـي كنـد                         

آنها مفاهيمي محض هستند كه همه گونه فعاليت مفهـومي را ممكـن مـي     . مقولات يعني قالب تفكر مي نامد     
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هگل . بدون اينكه ما از آنها آگاه باشيم. مقولات در هر فكر يا عمل ما مفروض و مورد استفاده هستند     . سازند

ايه فكري كار و كوشـش مـا را         شبكه اي كه تمام خمير م     «: كليت مجسم مقولات را اينگونه توصيف مي كند       

اين شبكه همراه با پيوندهايش در آگاهي معمولي ما، در زير لايه هاي بي شمار چيزهـا تـه              . نگاه داشته است  

اين خمير مايه شامل علايق شناخته شده و موضوعات دروني ذهن ما اسـت در حـالي كـه          . نشين شده است  

  )٥(».وع رفتارهاي ما را تشكيل مي دهندرشته هاي كلي شبكه دور از چشم اند و پنهاني موض

هـر كـسي    «. هگل همچنين مثالهاي متعددي ازمقولات و استفادة تلويحي و هر روزة آنها ارائه مـي دهـد                

. انگورها رسيده انـد    اين. آسمان است   خورشيد در   . صاحب و استفاده كنندة مقوله كاملا انتزاعي وجود است        

سبتهاي علي و معلولي را به كار مي گيريم يا نيرو و عكس العملش را يا در يك سطح بالاتري از آموزش ما ن 

او نتيجـه مـي   ) ٦(».تمام دانش و ايده هاي ما اينچنين با متافيزيك در هم بافته شـده انـد               ... تجربه مي كنيم و   

  )٧(».وظيفه و كار فلسفه نشان دادن تامل روي ضرورت شناخته شدة مقولات خاص است«گيرد كه 

منطق با ساده تـرين تفكـر       . ي هگل نتيجة اين سعي او براي كامل كردن تعريف فلسفه است           سيستم فلسف 

محض شروع مي شود يعني تفكر دربارة تعين ناپذيري و يا وجـود محـض و بـا آن يـك كليـت مجـسم از                          

 فلسفة طبيعت با  . بهتر مي كند  » وجود دارد «جريان اين پرورش، فهم ما را از آنچه         . تفكرات محض مي سازد   

تفكر بسيار ساده اي شروع مي شود كه در صورت ديگري از تفكر وجود دارد، يعني تفكر دربارة طبيعـت و                     

با آن يك كليت مجسم از تفكري مي سازد كه عميقا فهم ما را از آنچه طبيعي است بهتر مـي كنـد و فلـسفة                          

صورتي كـه خـودش    . ردروح با تفكر كاملا ساده اي شروع مي شود كه در صورت ديگري از تفكر وجود دا                

قادر به فكر كردن است، يعني روح و از آن يك كليت مجسم از تفكري را مي پروراند که فهم ما را از آنچـه          

  . به واقع روحاني است افزايش مي دهد

او نخست . نهايتا در جريان ساخت و شناخت فلسفه روح، فيلسوف دانش مفهومي خودش را مي پروراند

سپس در خلال كـار پرورانـدن روح   ) ٨.(وانايي تفكرش، موجود طبيعي صرف نيستمي داند كه به موجب ت  

در كار از طريق روح ذهني يـاد        . ذهني ياد مي گيرد كه يك موجود متفكر بودن، يك موجود آگاه بودن است             

مي گيرد كه يك موجود متفكر بودن، يك موجود خواهنده بودن است و در پايان، در عبور از روح ذهني بـه                 

ح مطلق و كار از طريق روح مطلق، ياد خواهدگرفت كه موجود متفكر بودن طالـب هنـر بـودن، دينـي و                       رو

  .فلسفي بودن است

بنابراين فلسفه هنگامي پايان مي يابد كه فيلسوف فعل فلسفي خود را درك كند، فعلي كه او با آغاز كردن      

جودي كه در مورد مقولات هـستي فكـر مـي    او مي داند كه موجود متفكر يعني مو. منطق بر عهده گرفته بود   

او مي دانـد كـه موجـود    . يعني در مورد آنچه طبيعي است، آنچه روحاني است و آنچه او خودش است            . كند

فيلسوف سر انجام در آگاه شدن به اينكه موجودي خودآگاه اسـت   . متفكر بودن، موجود خودآگاه بودن است     
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ن به خود آگاهي، فيلسوف به عنوان يك موجود متفكر، توانـايي            قبل از نايل شد   . بالفعل خودآگاه خواهد شد   

اما اين توانايي براي خودآگاهي فقط وقتي بالفعل خواهد شد كه درواقـع خـود را                . اي براي خودآگاهي دارد   

اين از طريـق فلـسفه بـراي او ميـسر           . بشناسد و اين امر ميسر نيست مگر وقتي او خودش را خودآگاه بداند            

به زبان نيچه،   . ين از طريق فلسفه است كه موجود متفكر و مرتبط با روح بايد كاملا محقق شود               است و بنابرا  

روح چنان بالفعل اسـت كـه روح،   «: هگل در پايان سخنراني هاي تاريخ فلسفه مي گويد       . آن بشود كه هست   

در اعمـال و    ..... wissenschaftفقط به خاطر شناخت خود به عنوان روح مطلق و آن هم در علم فلـسفي                 

تنهـا در علـم     . زندگي تاريخي و در هنر است كه روح خودش را چهره به چهرة آگـاهي نمايـان مـي سـازد                    

فلسفي است كه روح خود را چون روح مطلق خواهد شناخت و اين شناخت يا همـان روح مطلـق، وجـود                      

  ٭)٩(».حقيقي آن خواهد بود

  :نوشتها پی

  هگل  Michel Inwood, A Hegel Dictionary, Blackwell, 1999برگرفته از . ١

  ٥٤سخنراني هايي در بارة تاريخ فلسفه، صفحة . ٢

  ٨٧همان، صفحة . ٣

  ٧٠همان، صفحة . ٤

  ٢٨همان، صفحة . ٥

  ٢٧همان، صفحة . ٦

  ٢٢همان، صفحة . ٧

مـا بـه   . ة جدايي بشر از حيوانات است     اين فرض پايداري است كه فكر، ماي      «:  هگل مي نويسد   ٥٤در سخنراني هايي دربارة تاريخ فلسفه، صفحه        . ٨

  » .وسيلة فكر توانا هستيم و آنچه بشر را نسبت به حيوان قادرتر مي كند امتياز تفكر است

   ».بشر مي داند كيست و سپس به عمل در مي آيد«:  تاريخ فلسفه مي نويسد٧٤هگل در صفحه . ٩

  

 :٭ اين مقاله ترجمة بخشي از کتاب زير است

Dudley, Will. Hegel, Nietzsche, and Philosophy. United Kingdom, Cambridge, 2002 

 

  

 

 


